
 .دکتر گفت: باید پایت را قطع کىیم

کامیون کً در بیه راي از سرما یک پایص یخ زدي بود از حرف دکتر خىدي  راوىدي

 .اش گرفت

 دکتر گفت: چرا می خىدی؟

گفت: وقتی ووجوان بودم در فصل زمستاوی سرد مثل امسال دوبال  راوىدي کامیون

ردم. گىجطک بً حفري ای کً در دیوار حیاط بود پىاي برد. مه دستم ک گىجطک یک

یک پای آن  گىجطک را داخل حفري کردم و گىجطک را گرفتم. ٌىگام بیرون آوردن

 .از بدوص جدا ضد

در ٌمیه موقع مادرم فریاد زد: وااای! پای بچً ام قطع ضد. مه کً می خىدیدم 

ک قطع ضد و اکىون مه بً حرف مادرم گفتم: پای مه کً کىدي وطد، پای ایه گىجط

  رسیدم و متوجً ضدم کً مىظور آن روزش چً بود؟


